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  حدود آزادي در نظام اسلامي
  ديدگاه امام خميني از

  
 رمضان اكبري مالستان  

  
  مقدمه

پرسش اصلي دراين پژوهش اين است كـه در نظـام حكـومتي اسـلام افـراد آزادي دارنـد يـا                    
ندارند؟ اگر آزادي دارند آيا اين آزادي مطلق است يا حدودي دارد و حدود آن چيـست؟ حـدود                   

اراده و خواست حاكمان؟ ديدگاه امام خميني به عنوان بنيانگذار نظام اسلامي            آزادي قانون است يا     
  در اين زمينه  چيست؟

آزادي همزاد با انسان و مـورد علاقـه او بـوده و هـر انـساني در هـر دوره و عـصري خواهـان                          
  .آزادي است، چون آزادي مربوط به اراده انسان است و اراده هيچگاه از او جدا نيست

نبياء به ويژه اسلام، آزادي مورد تاكيد بيشتر قرارگرفتـه و يكـي از اهـداف بعثـت                  در مكتب ا  
امـا در جهـان     .پيامبر اسلام، آزادي مردم از اسارت بـت و طـاغوت و خرافـات شـمرده شـده اسـت                   

معاصر، واژه آزادي بيشتر برسر زبانها افتاده و هـر نظـام و حـاكمي رفتـار خـود را در سـطح ملـي و                     
هـاي  از واژه آزادي برداشـت    .زنـد ها دم مي  آزاديخواهي نام نهاده و از آزادي توده      فراملي آزادي و    

متفاوت صورت گرفته است، ازاين رو ابتدا بايد مفهوم آزادي روشن گردد، آنگـاه جايگـاه آزادي    
نگـاه امـام خمينـي مـورد          هاي آن در نظـام اسـلامي از        در اسلام و سپس انواع آزادي و محدوديت       

  .يردبررسي قرار گ
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  مفهوم آزادي
واژه آزادي در عرب با لفظ حريت و حر بكار رفته است و عرب زبانان آن را به معنـاي نفـي                      

 ؛70تعرفـات، ص ( .انـد سيطرة غير، نفي رقيت و نفي هرگونه تقيد و خارج بودن از رقيت ديگـران گرفتـه   
آزادگـي،آزاده  « از سـت آزادي عبـارت ا    "فرهنـگ معـين   " طبق  در فارسي،  )31الفكرة و الـساسة، ص     الحرة

  ...)آرامش و استراحت، خلاصي، رهايي، بودن،
ايشان مفهوم آزادي را براي همگان  .امام خميني براي آزادي تعريف مستقل بيان نكرده است        

امام با ذكر مصاديق و حدود آزادي كوشـيده اسـت در هـر     .داند كه نياز به تعريف ندارد     روشن مي 
  :ال شد، فرموده استي از ايشان درباره مفهوم آزادي سؤوقت .مايدمورد، مفهوم آزادي را بيان ن

 كـسي   .مـردم عقيـده شـان آزاد اسـت         .اي نيست كه تعريف داشته باشـد      آزادي يك مسئله  «
 كند كه حتمـاً كسي الزام به شما نمي. اين عقيده را داشته باشيد    اًكند كه شما بايد حتم    شان نمي  الزام

كند كسي الزامتان نمي  .كند كه بايد اين را انتخاب كني      الزام به شما نمي   كسي   .بايد اين راه را برويد    
  .»آزادي يك چيز واضحي است.چه شغلي را انتخاب كني...كه در كجا مسكن داشته باشي،

  )95-94، ص10صحيفه امام، ج(

داند كه خداوند به مردم ارزاني داشته حضرت امام آزادي را يك امر فطري و نعمت الهي مي   
  :است

ملت مسلمان، فطرتاً يك انسان آزاد شده       انسان واقعي،  .يكي از بنيادهاي اسلام آزادي است     «
  .»است

  )242، ص4همان، ج(
قانون  آزادي مال مردم هست، قانون آزادي داده، خدا آزادي داده به مردم،اسلام آزادي داده،             «

  .»اساسي آزادي داده به مردم
  )406، ص3همان، ج(

  .» بشر قرار دادهي است كه خدا برايآزادي بهترين نعمت«
  )367،ص7جهمان،(

بـراي   ها و ارزشهاي معنوي بررسـي نمـوده،       راستاي فضيلت  بنابراين امام خميني آزادي را در     
  .داندآن جنبه فطري و الهي قايل است و تمام ابعاد آن را مورد عنايت اسلام مي

گـردد كـه آزادي     ماعي تقـسيم مـي    ازنظرانديشه مندان اسلامي،آزادي به دونوع معنوي و اجت       
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آزادي معنـوي،آزادي از قيـد هـوي و هـوس و            .اجتماعي بدون آزادي معنوي دست يـافتني نيـست        
آزادي اجتمـاعي آن اسـت كـه انـسان فـضاي رشـد و               .علايق مادي است كه باطن انسان آزاد باشد       

 بنــد ديگــران آزاد تكامــل داشــته،افراد ديگــر مــانع از اســتيفاي حقــوق او نباشــند و انــسان از قيــد و
  )41و21آزادي از نگاه شهيد مطهري، ص(.باشد

آزادي فلـسفي بـه    .ازسوي ديگر آزادي داراي وجه فلسفي، اخلاقي، عرفاني و حقوقي اسـت     
معناي اختيار در برابر جبر است كه آدميان به صرف انسان بـودن واجـد آن هـستند و هـيچ قـدرتي                       

 .ه معناي وارستگي از هـر چيـز جـز خـداي متعـال اسـت       آزادي عرفاني ب  .تواند آن را سلب كند    نمي
 .آزادي اخلاقي به معناي رهايي عقل از سلطه غرايز و شهوات است كه همان آزادي معنـوي اسـت                  

اين است كه حكومت و      آزادي حقوقي همان آزادي اجتماعي است و دراين قسم آزادي بحث در           
مهـوري  ؛ حقـوق اساسـي ج     250ر حقوق اسلام، ص   در آمدي ب  ( .دتواند آزادي افراد را محدود نماي     قانون تا چه حد مي    

ديـدگاه امـام    اين نوشتار،آزادي به عنوان يك حـق مـورد نظراسـت كـه از              در )196، ص 1اسلامي ايـران، ج   
  .هايي براي آن وجود داردخميني در نظام اسلامي چه محدوديت

  
    آزادي دراسلام

 .چه جايگاهي برخور داراست    اسلام از  روشن شدن مفهوم آزادي بايد ديد آزادي در        پس از 
يكي طرفـدار  . البته اين نكته قابل تذكر است كه به طور كلي سه ديدگاه در باره آزادي وجود دارد  

داند كه طبيعت انسان را آزاد آفريـده و محـدود كـردن             آزادي بوده،آزادي را حق طبيعي انسان مي      
-لاك، و جـان   ژاك روسـو، جـان    توان از ژان  يازاين گروه م   .دهدها را كاهش مي   آزادي، استعداد 

ديـدگاه دوم  مخـالف آزادي بـوده و طبيعـت            ) 16مقدمه اي بـر قـرار داد اجتمـاعي، ص         ( .استوارت ميل، نام برد   
ماكيـاولي اسـتفاده از زور و        .انسان را وحشي و گرگ صـفت دانـسته، طرفـدار زور و اجبـار اسـت                

رگونه اعمـال قـدرت را در جهـت محـدود كـردن      دانست و براي حكومت حق ه  تزوير را جايز مي   
آزادي فـرد و  ( .هابز در انگلستان و ژان بدن در فرانسه ديدگاه ماكياولي را تاييد نمودند .انسانها قايل بود 

  جانـشين و    انسان اشرف مخلوقات،    ديدگاه سوم اسلام است كه ازنظر اين مكتب،        )161قدرت دولـت، ص   
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     دانـد كـه خداونـد بـه مـردم          فطري و نعمت الهي مـي      امام خميني،آزادي را يك امر
  ارزاني داشته است

  
  
 گـردد كـه    نظرانديشه مندان اسلامي،آزادي به دونوع معنوي و اجتماعي تقسيم مي          از

  آزادي اجتماعي بدون آزادي معنوي دست يافتني نيست
  
  
 نعمـت ارزشـمند     ايـن فـضايل    داراي فضايل و كمالات متعالي است كه يكـي از          دار خداوند،  مانت

  . آزادي است
اسـلام   .پذيرد و از عبوديت و رقيت غير خدا آزاد است         نظر اسلام انسان بندگي خدا را مي       از

آمده تا زنجيرهاي سنگين اجتماعي و باطني را از دست و پاي انسان بردارد و انسان را ازبردگي بت  
   )157/اعراف( »تي كانت عليهمصرهم و الاغلال الويضع عنهم ا «:و طاغوت و خرافات رها سازد

قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم           « : سوره آل عمران پيامي زيبا دارد      64آيه
در واقـع ايـن آيـه، دو         .»ان لانعبد الا االله و لا نشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا مـن دون االله                 

عبوديت انـسان   . نفي سلطه و سيادت ديگران بر انسان       يكي پذيرفتن عبوديت خداوند،دوم    :پيام دارد 
دهـد و هـيچ كـس حـق         يك سطح قرار مي    براي خدا و نفي عبوديت و ربوبيت غير خدا همه را در           

بدين ترتيب آزادي دراسلام ازبندگي خالص خداوند آغـاز گرديـده، بـه             .سلطه بر ديگري را ندارد    
  )85مدرسه الاسلامه، ص( . شوديآزادي از هرنوع عبوديت و بندگي ذلت بار منتهي م

بنـده و   (  )31/البلاغـه، نامـه   نهـج ( .ولاتكن عبد غيرك و قدجعلك االله حـرا        :فرموده) ع(حضرت امير 
بنـابراين اسـلام پيـام آور و بنيانگـذار آزادي           ).برده غير مباش درحاليكه خداوند تو را آزاد آفريـده         
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كردنـد آزادي و دموكراسـي و       اي خيـال مـي    عـده :گويـد علامه طباطبايي درالميزان مي   .انسان است 
اند، در حاليكه اسلام پـيش از ديگـران در هـزار و             حقوق بشر را غربيان براي انسان به ارمغان آورده        

چهارصدسال پيش، با معارف قوي خود اين امـور را بـه بـشريت عرضـه نمـوده اسـت، ولـي غـرب                
ر يالميزان في تفس( .اندحقوق بشر را آنان آوردهها تلقين كرد كه   باتبليغات نادرست خود به جوامع و ملت      

  ) 506، ص6القرآن، ج

  :م و يكي از بنيادهاي اسلام است    از نظر امام خميني آزادي ازبركات اسلا
بركت اسلام بود كه بعد از انقلاب همچو آزاد          به   .بركت اسلام است كه اين آزادي الآن هست       «

  »...كردند همه را
  )431ص، 10 امام، جصحيفه (

اسـلام در ايـن جهـت       .جايگاه آزادي در اسلام بيش از هرمكتب و نظام ديگر برجـسته اسـت             
شكـستن   هـدف اسـلام،   .هـاي اساسـي و حيـات بخـش دارد         پيشĤهنگ است و درباره آزادي طـرح      

  .زنجيرهاي اسارت و بندگي غير خدا از دست و پاي انسان است
   

  هاي آزادي محدوديت
كه هيچ شخص حقيقي و حقوقي حق ندارد ايـن نعمـت خـدا     آزادي يك موهبت الهي است      

ازسوي ديگر انسان موجودي اجتماعي است كـه نيـاز بـه تعـاون و                .دادي را سلب و يا محدود كند      
رو ناچار است در حدود مقـررات  ازاين .مشاركت با ديگران دارد تامشكلات خود را برطرف نمايد  

 همه افراد جامعه آزادي مطلق داشـته،اراده آنهـا تـابع            زيرا اگر .و قوانين مدني از آزادي خود بكاهد      
ريـزد و هـرج و مـرج جامعـه را فـرا             اساس زندگي اجتمـاعي بـه هـم مـي          هيچگونه مقرراتي نباشد،  

البته آزادي مطلـق در هـيچ   .شود آزادي خود را محدود سازد ازاين لحاظ انسان مجبور مي     .گيرد مي
تفاوتي كه ميان نظامهـاي     . وجود اجتماع قابل جمع نيست     جامعه امكان ندارد و اصلا آزادي مطلق با       

  .مختلف وجود دارد درتعيين حدود آزادي نسبي است
درتمدن جديد بويژه درغرب،اساس زندگي برحداكثر بهره برداري از منافع مادي و ارضـاي              

  دنديني و اصول اخلاقي آزا    تمام افراد ازقيد معارف و عقايد د      . حداكثر خواست فردي استوار است    
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  بنده و برده غير مباش درحاليكه خداوند تـو را آزاد آفريـده             : فرموده) ع(حضرت امير
  است

  
  
 پـذيرد و از عبوديـت و رقيـت غيـر خـدا آزاد              نظراسلام، انسان بندگي خدا را مـي       از

اسلام آمده تا زنجيرهاي سنگين اجتماعي و باطني را از دست و پاي انسان بردارد و                .است
  بردگي بت و طاغوت و خرافات رها سازد انسان را از

  
  

عملي كه مايل باشند مجازند انجام دهند به شرط اينكـه بـا قـوانين موضـوعه مخالفـت نداشـته              و هر 
نهايتـاً او را تـا سـرحد     اين نوع آزادي، روح انسانيت و ملكات فاضله را در انسان نابود كرده،             .باشد

 .درغرب حدود آزادي افراد، آزادي ديگران اسـت        .دارد دهد و از تكامل باز مي      حيوانات تنزل مي  
  )202ه، صيبحوث اسلام(

هـا را مـورد تاكيـد قـرار         اما اسلام بعد ازآنكه آزادي انسان از قيد شهوات، اصـنام و طـاغوت             
خواهد انجام دهد فقـط از حـدود الهـي خـارج نـشود و               گذارد كه هرچه مي   او را آزاد مي    دهد، مي

اسلام اساس تعليمات خود را درمرحله اول بر توحيد و در مرحله     .در نظر بگيرد  اوامر و نواهي او را      
 داده و براي تمام رفتارهاي فردي و اجتمـاعي انـسان دسـتورات و               ردوم بر ملكات اخلاق فاضله قرا     

بنابراين آزادي كه در غرب و تمدن جديد مطرح شده در اسـلام پذيرفتـه     .حدودي قايل شده است   
ولي در مقابل، يك نوع آزادي بـراي         .د ديگري براي آن در نظرگرفته شده است       نيست، بلكه حدو  

انسان قايل شده است كه دنياي وسيعي را در برابـر او مـي گـشايد و آن آزادي ازقيـد بنـدگي غيـر                         
اين آزادي دامنه وسيع دارد و بسياري از قيد و بندهايي را كه در دنياي غرب وجود دارد،               .خداست

كند، يعني هرملت را از سلطه و سيادت ساير ملل آزاد سـاخته و هرگـروه     شر باز مي  ازدست و پاي ب   
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هـاي قـوي و      بخـشد وتمـام افـراد جامعـه        و طبقه اجتماعي را از بند رقيت ساير طبقـات رهـايي مـي             
  ) 185، ص4الميزان، ج( .مند مي سازدضعيف و نژادهاي گوناگون را به صورت برابر از آزادي بهره

 نيز آزادي را در پناه اسـلام و در حـدود قـانون محتـرم شـمرده و آزادي را يـك                       امام خميني 
  :داندهديه قرآني مي
قرآن شما  .توانيد آزاد باشيدتوانيد مستقل باشيد و با اسلام ميشما  بدانيد كه با اسلام مي«

  .»را آزاد قرار داده است و قرآن استقلال شما را بيمه كرده است
  )24ص، 7فه امام، جيصح(

كـريم و تـابع     مـا همـه تـابع قـرآن       .كه آزادي و استقلال را  توصيه كرده است        ي  كريمقرآن«
  .» هستيم اسلامموازين اسلام و قواعد

  )101ص ، 6همان، ج( 
آزادي معنايش اين نيست كه بنشينيد برخلاف اسلام صحبت كنيد؛ آزادي در حدود قـانون               «

ما قانون اساسي. اين است كه به اسلام ضرر نخورددين كشورما اسلام است؛ آزادي در حدود       .است
  .»دانددين را اسلام مي

  )487، ص7همان، ج(

  :       ازنظر امام خميني، اسلام دين آزادي بخش است
اسلام اگر آن طور كه هست، موفق بشويم كـه احكـام آن را اجـرا بكنـيم، بـراي همـه شـما                 «

لال است، اسلام ديني است كه همه كس به حقـوق           اسلام دين آزادي و استق    ...شودسعادت ايجاد مي  
  .»كندوق را ميــه حقـــات همـــرسد و مراعخودش مي

  )526، ص6همان، ج(

  :كندامام خميني آزادي در اسلام را بسيار وسيع مطرح مي
كـرده   ن احكام اسـلام انـسان را آزاد خلـق           شما اگر چنانچه به احكام اسلام اعتقاد داريد، اي        «

امـر   .ان را مسلط برخودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش خلق فرموده اسـت                است و انس  
فرموده است مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انساني در مسكن آزاد اسـت، در مـشروب و                

حكم اسـلام اسـت كـه اگـر       .  آزاد است؛ در مشي آزاد است      - آنچه خلاف قوانين الهيه نباشد     -ماكول
زل كسي، براي آن كسي كه مورد حمله واقع شـده اسـت جـايز اسـت كـشتن                   كسي حمله برد به من    

  .»ها موافق استاسلام اينقدر با آزادي.او
  ) 287-286، ص1همان، ج(

  بنا براين حدود آزادي دراسلام قانون الهي و احكام شريعت است كه امـام خمينـي نيـز روي                  
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 »        توانيـد آزاد    و بـا اسـلام مـي       توانيـد مـستقل باشـيد     شما بايد بدانيد كه با اسـلام مـي
  » قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقلال شما را بيمه كرده است.باشيد

  
              اسـلام در ايـن      .جايگاه آزادي در اسلام بيش از هرمكتب و نظام ديگر برجـسته اسـت

هـدف  .هـاي اساسـي و حيـات بخـش دارد         جهت پيشĤهنگ است و درباره آزادي طـرح       
  نجيرهاي اسارت و بندگي غير خدا از دست و پاي انسان است اسلام،شكستن ز

  
  
  .شماردكيد نموده و آزادي را در محدوده قرآن و اسلام محترم ميآن تاً

جتماعي براي آن محدوديت وضع پذيرد و تمام نظامهاي اآزادي اجتماعي كه محدوديت مي 
  . مي پردازيماند، داراي انواع مختلف است كه در ادامه به بررسي آنها كرده

  
  هاي آن در اسلامانواع آزادي و محدوديت

ازآنچه تاكنون گفته شد روشن گرديد كه آزادي مطلق در هيچ نظام اجتمـاعي امكـان پـذير                  
 .سازد اي براي ايجاد نظم،آزادي افراد را در چارچوب مقررات محدود مي          هر ملت و جامعه    نيست،

حدود آزادي در جوامع ديگر آزادي     . متفاوت است ولي اين محدوديت در اسلام و نظامهاي ديگر         
زيـرا خداونـد   . ديگران و قوانين موضوعه است، اما در اسلام حـدود آزادي،احكـام خداونـد اسـت      

  .نها او شايستگي وضع قانون را داردباشد و تخالق بشر و آگاه به نيازهاي مخلوقات خود مي
   آزادي تفكر-1

كر و انديـشه اسـت كـه بـه تفكـر مثبـت و منفـي تقـسيم                   از امتيازات برجسته انسان، قدرت تف     
تواند انسان را به    تفكر مثبت و سازنده در نظام آفرينش و كشف حقايق و اسرار جهان مي              .گردد مي

سوي پروردگار جهان رهنمون باشد و يا طبيعت را در خدمت آسايش و سعادت بشر قرار دهد و يا                   
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در مسير شكوفايي فرهنگي و علمي جامعه نقش سـازنده          تواند  تفكر در تاريخ و علوم گوناگون مي      
  . داشته باشد

تفكر منفي آن است كه براي مقاصد شيطاني و تسلط بر انـسانها و ارضـاي تمـايلات حيـواني                 
  .است بدون توجه به اصول و ارزشهاي انساني صورت گيرد كه اين نوع تفكر زيانبار

) ع(ر بيـان امـام علـي      د. شـمرده مـي شـود     در جهان بيني اسلامي تفكر مثبت برتـرين عبـادت           
اما تفكر زيانبـار نكـوهش گرديـده و از آن نهـي شـده                )540/البلاغه، حكمت نهج(»كاالتفكر ةلاعباد« :آمده
آزادي تفكر دراسلام به طور وسيع مورد تاكيد قرار گرفتـه و مكـرر بـه تعقـل، تـدبر و تفكـر                       .است

نهـي از لحـاظ اخلاقـي اسـت و از نظرحقـوقي و      سفارش شده و ازتفكر زيانبار نهي شده ولـي ايـن            
تفكر منفي باز دارند و يـا او       توانند فردي را از   حكومت و افراد جامعه نمي    . قانوني محدوديت ندارد  

البته تفكر درگناه، غير ازنقـشه كـشيدن و انجـام آن اسـت كـه محـدوديت و منـع                     .را مجازات كنند  
  ) 80سم، صيليبرالآزادي و دموكراسي در اسلام و ( .قانوني دارد

  :گويدشهيد مطهري مي
ايـن   .توانـد در مـسايل بينديـشد      آزادي تفكر ناشي از استعداد انساني بشر است كـه مـي           «

هرمكتبي كه به ايدئولوژي خود ايمان و اعتقاد داشـته باشـد، بايـد              .استعداد بشري بايد آزاد باشد    
مان و اعتمادي به خود نـدارد، جلـوي         به عكس هر مكتبي كه اي     . طرفدار آزادي انديشه و تفكر باشد     

خواهند مردم را دريك محـدوده خـاص فكـري          گونه مكاتب مي  اين.گيردآزادي انديشه و تفكر را مي     
. گونه كه در كشورهاي كمونيستي چنـين اسـت        همان .نگهدارند و از رشد افكارشان جلوگيري كنند      

لوژي رسـمي وجـود دارد، حتـي        در اين كشورها به دليل وحشتي كه از آسيب پـذير بـودن ايـدئو              
  .»شود كه مردم نتوانند صداي كشورهاي ديگر را بشنوندراديوها طوري ساخته مي

  )207پيرامون انقلاب اسلام، ص(

، 4الميـزان، ج ( . جايز نيست البته انتشار تفكر انحرافي كه منجربه نفاق و فساد در جامعه بشود، قطعاً            

 تفكـر و انديـشه تأكيـد جـدي دارد و آن را شـرط اسـقلال            امام خميني در ارتباط بـا آزادي       ) 207ص
  :داندسياسي و علمي مي

آغاز [ما اگر بخواهيم مستقل باشيم بايد اول افكارمان را مستقل كنيم، يعني از آزادي فكري                «
آزادي فكري اين است كه انسان درفكرش آزاد و بدون اينكه متمايل به يك طرف باشـد فكـر                   ...]كنيم
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  .»ل علمي هم همين طور استكند، در مساي
  )180، ص11فه امام، جيصح(

معلـوم  . دانـد ازسوي ديگر هرنوع مخالفت با قانون و ارزشهاي اسلامي را غير قابل قبـول مـي               
  .هاي فاسد كه به ضرر جامعه باشد ممنوع استشود كه انتشار و تبليغ انديشهمي

قـانون نـشود بـه خيـال اينكـه      آزادي در حدود اسلام است در حدود قانون است؛ تخلف از    «
  .»آزادي است

  )150، ص9همان، ج(

بنابراين ازنظر امام خميني داشتن هرنوع تفكر و انديشه آزاد است و آزادي انديشه زمينه رشد                
  .آيدفكري و استقلال سياسي به حساب مي

  
   آزادي عقيده – 2

ــشه درســت  سرچــشمه مــي   ــده گــاهي از تفكــر و اندي  عواطــف، گيرد،گــاهي ناشــي ازعقي
گونـه عقايـد، دربنـد كـردن و اسـارت           احساسات، تمايلات، عادات، تعصب و تقليد است كـه ايـن          

پي دارد ماننـد پرسـتش سـنگ، حيوانـات، مـاه و              زيانبارترين اثرات را براي جامعه در      انديشه بوده، 
 كه عقل   توان گفت چنين عقايدي احترام دارد، بلكه بايد كاري كرد         نمي .ستاره و انواع بت و صنم     

 كـه بـا   ) ع(منطقي آزادگـردد، ماننـد كـار حـضرت ابـراهيم           غير ها از اسارت اين عقايد    و فكر انسان  
پرسـتان را ازاسـارت رهـا سـاخت و      را بردوش بت بزرگ گذاشـت و فكـر بـت       ها، تبر   شكستن بت 

بنـد  تمـام انبيـاء الهـي بـراي آزادي بـشر از              .شان بيدار نمود   خواب تقليد و عادت نادرست نياكان     از
و يـضع عـنهم     « :فرمايـد مي) ص(اساس اقدام نمودند، قرآن در باره پيامبر اسلام       خرافات و عقايد بي   

   ) 157/اعراف( .»اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم
عقيده و مـذهب چـون حـق و باطـل، درسـت و نادرسـت دارد، از نظـر عقلـي هـر عقيـده را                           

اصول عقلي استوار است عقايـد و اديـان بـشري را بـه     بيني اسلامي كه بر   جهان.ييد كردتأ تواننمي
حق و باطل تقسيم نموده و مردم را به آيين توحيد فراخوانده و ازعقايد غير توحيدي برحذر داشـته                   

توان آن را ازطريـق اجبـار بركـسي تحميـل     ازسوي ديگر عقيده از صفات دروني بوده و نمي       .است
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و كفـر ازلحـاظ   بنـابراين ايمـان   . فع موانع امكان پذير اسـت ها و ر كرد، بلكه تنها فراهم كردن زمينه     
لحاظ تشريع داراي محدوديت اسـت كـه ايمـان مقبـول اسـت و كفـر                  ند اما از  تكويني پيوسته آزاد  

  .مردود
انـسان داراي كرامـت و       ازنظـر قـرآن،    .در قرآن آزادي عقيده به روشني بيان گرديـده اسـت          

او موجـود    .سيدن به مقامات مادي و معنـوي عظيمـي را دارد           العاده بوده و شايستگي ر     استعداد فوق 
گيرد،بـه همـين    انتخابگر و مختار است كه  در افعال و عقايد خـود بـا شـناخت و اراده تـصميم مـي                     

) 256/ بقـره ( .»الغـي لااكـراه فـي الـدين قـدتبين الرشـد مـن           «.جهت تحميل عقيده براو غيرممكن اسـت      

يست، زيرا راه كمال و راه گمراهي به روشـني بيـان گرديـده،    درپذيرش دين اكراه و اجبار دركار ن  
  .انسان خودش با تعقل يكي را برگزيند

راه حـق و سـعادت      ( » و امـا كفـوراً     انا هديناه السبيل امـا شـاكراً      « : سورة انسان فرموده   3در آية 
 29يـه همچنـين در آ    ).براي بشر نشان داده شده خودش اختيار دارد كه ايمـان بيـاورد يـا كفـرورزد                

بگو دين حق از سـوي      ( »وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر         « :سورة كهف آمده  
بايـد ايـن    ). خواهد كـافر شـود     خواهد ايمان بياورد و هركه مي      پروردگار شما است حالا هركه مي     

ور نكته را در نظر داشت كه خداوند انسان را آزاد آفريده و در انتخـاب هـيچ ديـن و مـذهبي مجب ـ                      
نيست، اما تشريعاً موظف است دين حق را كه خواسته فطرت پاك و الهي است بپذيرد، راه رشد و                   
كمال و هدايت ازبيراهه گمراهي و ضلالت متمايز گشته و هر انسان خواهان سـعادت بايـد هـدايت            

/ 183، ص 4 ج الميـزان، ( .الهي را مغتنم شمرده و از طغيان و طاغوت دوري ورزد و به خداوند ايمان بياورد               
/ 260-259، ص2درآمدي بر حقوق اسـلامي، ج   /84سم، ص   يآزادي و دموكراسي در اسلام و ليبرال      / 101اسلام و احتياجات واقع هر عصر، ص      

  )30ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص

دلايـل   هاي آن را بـا    كند بلكه اصول و پايه    اسلام كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي        
. كنـد كند و سپس همگان را به پذيرش آن دعـوت مـي     ي و از طريق وجدان فرد بيان مي       روشن عقل 

  .دهداسلام هرگز تفتيش عقايد را اجازه نمي
  دستور داده كه اهل كتاب را به آيـين اسـلام دعـوت كنـد، اگـر     ) ص(خداوند به پيامبر اسلام   
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 پيامبر وظيفه ندارد كه آنان را بـه پـذيرش   آنان دعوت را بپذيرند هدايت خواهند شد و اگر نپذيرند      
قل للذين اوتوا الكتـاب و الاميـين ءاسـلمتم          « :اسلام مجبور سازد، بلكه وظيفه ايشان ابلاغ پيام است        

   )20/ آل عمران( .»فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانما عليك البلاغ و االله بصير بالعباد
لامي حـق حيـات دارنـد و تحـت حمايـت حكومـت       هاي ديني در حكومت اس  براين اقليت بنا

باشند و حكومت اسلامي و ديگر افـراد جامعـه حـق            اسلامي از امنيت حقوقي و مدني برخوردار مي       
؛ درآمـدي بـر حقـوق       86آزادي و دموكراسـي در اسـلام و ليبراليـسم، ص          ( .ندارند آنان را به پذيرفتن اسلام مجبـور كننـد         

  )266اسلامي، ص

انگذار نظام اسلامي در جهان معاصراست و از وجود عقايد و مذاهب گوناگون       امام خميني كه بني   
  :آگاهي دارد، آزادي عقيده را به صراحت اعلام نموده و تحميل عقيده را ممنوع دانسته است

نه برغـرب و نـه برشـرق،    . خواهيم ارزشهاي اسلامي را بر غرب تحميل كنيم  ما هرگز نمي  « 
اسـلام مكتـب تحميـل       .اسلام با تحميل مخالف اسـت     . شودميل نمي جا اسلام تح  برهيچ كس و هيچ   

هـركس  . كنـيم مافقط اسلام را ارائه مـي     . اسلام آزادي را به تمام ابعادش ترويج كرده است        .نيست
  .»پذيردپذيرد و هر كس نخواست نميخواست مي

  )157-156، ص11فه امام، جيصح(
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زيده اما توطئه و سوء اسـتفاده از آزادي عقايـد           كيد ور در بياني ديگر به آزادي عقيده تاً       امام،
  :را ممنوع اعلام كرده است

مطالـب خـود آزاد   اي كه ما به فكر استقرار آن هستيم، ماركسيـستها در بيـان       اما در جامعه  «
ايمـان و   . خواهند بود؛ زيرا ما اطمينان داريم كه اسلام در بر دارنده پاسخ به نيازهاي مردم اسـت                

در فلسفه اسلامي از همان ابتدا مسئله كساني        . اعتقاد ما قادر است كه با ايدئولوژي آنها مقابله كند         
آزادي آنها را سلب نكرده و بـه آنهـا          گاه  ما هيچ .اندكردهمطرح شده است كه وجود خدا را انكار مي        

  .»هركس آزاد است كه اظهار عقيده كند و براي توطئه كردن آزاد نيست. ايملطمه وارد نياورده
   )371، ص3همان، ج(

  :در باب آزادي عقيده فرموده است
كند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته         كسي الزام شان نمي   .مردم عقيده شان آزاد است    « 

  .»كند كه حتماً بايد اين راه را برويدكسي الزام به شما نمي. شيدبا
  )94، ص10همان، ج(

  :گويدامام خميني راجع به اقليتهاي ديني و مذهبي مي
دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و بـراي همـه اقليتهـاي مـذهبي                  «

و اسلام جواب همه عقايد . خودش را بكندتواند اظهار عقيده آزادي به طور كامل هست و هركس مي
  .»را به عهده دارد و دولت اسلامي تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد

  )410، ص 4همان، ج(

در جاي ديگر حقوق اقليتهاي مذهبي را محترم شمرده و اجراي آيين ديني و مذهبي آنـان را                  
  :مجاز دانسته است

ي اجراي آداب ديني و اجتماعي خـود آزادنـد و حكومـت             تمام اقليتهاي مذهبي در ايران برا     «
داند تا از حقوق و امنيت آنان دفاع كنـد و آنـان هـم مثـل سـاير مـردم                     اسلامي، خود را موظف مي    

  .»مسلمان ايران، ايراني و محترم هستند
  )441ص4همان، ج(

  
   آزادي بيان -3

 خلـق   -الـرحمن « :داشـته آزادي بيان ازحقوق فطري انـسان اسـت كـه خداونـد بـه او ارزانـي                  
  گردد، ولي به نوشتار واگرچه بيان برگفتار ازطريق زبان اطلاق مي     )  الـرحمن  4-1(.» علمه البيان  -الانسان
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»     كند كه شما بايد حتماً اين عقيده را        كسي الزام شان نمي   .مردم عقيده شان آزاد است
  .»اه را برويدكند كه حتماً بايد اين ركسي الزام به شما نمي. داشته باشيد

  
 »       اسلام اگر آن طور كه هست، موفق بشويم كه احكام آن را اجـرا بكنـيم، بـراي همـه

اسلام دين آزادي و استقلال است، اسلام ديني است كه همـه             .شودشما سعادت ايجاد مي   
  »كندرسد و مراعات همه حقوق را ميكس به حقوق خودش مي

  
  

ازايـن رو خداونـد بـه     .شودصود را ابراز نمايد، بيان گفته مي      اي كه يك ايده و عقيده و مق       هر وسيله 
هاي حـق و    تواند حقايق و انديشه    بيان مي   )1/قلم(.»ن والقلم وما يسطرون   «:قلم سوگند ياد نموده است    

درقرآن به قول استوار و نوشتار عادلانه توصيه        . هاي باطل و ناصواب را    مفيد را ابراز نمايد يا انديشه     
ياايهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله وقولـوا           «:الب انحرافـي و گمـراه كننـده نهـي شـده اسـت             شده و از مط   
درآيه ديگر ازنوشـتن    . » كاتب بالعدل  وليكتب بينكم « : بقره فرموده  282درآيه ) 70/احزاب(.»قولاسديدا

فويل للـذين يكتبـون الكتـاب بايـديهم ثـم        «:مطالب انحرافي و نسبت دادن آن به خداوند نهي كرده         
بنابراين آزادي بيان دراسلام درچارچوب قانون و بارعايت اصـول و    ) 79/ بقره(.»عندااللهلون هذا من  يقو

 زمـر نيـز آزادي بيـان بـه روشـني اسـتفاده              18 و 17ازآيـه .معيارهاي عقلي و شـرعي، پذيرفتـه اسـت        
ز بـديهي اسـت كـه انتخـاب و پيـروي ا           . »فبشرعباد الذين يستمعون القـول فيتبعـون احـسنه        «:شود مي

بهترين گفتار درحالي امكان دارد كه آزادي بيان وجود داشته باشد، تادر مقايسه بايكديگر بهتـرين                
نيزآزادي بيان دربرخورد با مخالفان و اجازه منـاظره بـا           )ع(ازسيره معصومين . سخنان مشخص گردد  

  .ها به تفصيل آمده استآنان به خوبي دريافت مي شود كه در احتجاج طبرسي اين مناظره
چنانچــه در زمــان رســول .امــا ســوء اســتفاده از آزادي و ايجــاد فتنــه در جامعــه ممنــوع اســت
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گروهي از منافقان مدينه دست بـه سـاختن مـسجد زدنـد تـا در صـفوف مـسلمين تفرقـه                ) ص(اكرم
، 9زان، جي ـالم( .ايجادكنند، پيامبر اسلام دستور داد اين مسجد را كـه مـسجد ضـرار اسـت خـراب كننـد              

هـاي  آيد كه هرگونه سـوء اسـتفاده ازمقدسـات و ارزش           اي مسجد ضرار به دست مي      ازماجر )390ص
؛ 90و86آزادي و دموكراسـي در اسـلام، ص       ( .ديني درجهت اهداف شيطاني و نفساني و ايجاد نفاق ممنوع اسـت           

  )272درآمدي بر حقوق اسلامي، ص

اد باشـند كـه حاصـل       در نظام اسلامي بايد همه آ ز      : شهيد مطهري دراين رابطه تاكيد دارد كه      
عقايـد   ها و تفكرات خود را عرضه نماينـد، طرفـداران اسـلام گمـان نكننـد كـه راه دفـاع از                      انديشه

اسلام با نيـروي علـم و آزادي دادن بـه     اسلامي جلوگيري از ابراز عقيده ديگران است، بلكه بايد از         
فكـر و ابـراز عقيـده را بـا          اما نبايد آزادي     .افكار مخالف و برخورد صريح و روش علمي دفاع كرد         

 .پوشش اسلام مطالب انحرافي و گمراه كننده تبليغ شـود  نبايد در. آزادي اغفال و توطئه اشتباه كرد  
  )12-10پيرامون انقلاب اسلامي، ص(

امام خميني آزادي افراد را درنظام اسلامي درحدود قوانين مـورد تاكيـد قـرار داده و فرمـوده       
   :است

 مـردم آزاد نيـستند كـه قـانون را          . در حدود قوانين آن مملكـت اسـت        مملكتي آزادي  هر در«
. بشكنند، معني آزادي اين نيست كه  هركس برخلاف قوانين ملت هرچه دلخـواهش باشـد، بگويـد                 

 ـقوانين اسلام را بايد ملاحظه كـرد، درچ       . قوانين ايران قوانين اسلام است     ارچوب قـوانين اسـلام،     ه
  ».آزاد و بحث آزاد استاساسي، بيان ارچوب قانون هدرچ

  )536-535، ص7صحيفه امام، ج(

  :گويدامام خميني راجع به آزادي قلم كه مظهر آزادي بيان است مي
اي آزاد است، كه نخواهـد ايـن   قلمي آزاد است، روزنامه .گر نباشدقلمي آزاد است كه توطئه «

خواهنـد ملـت را بـه        كه مـي    سابق است  نيزه اين قلمها همان سر    .تباهي بكشد به  ملت را به عقب و      
  .»تباهي بكشند

  ) 350، ص10همان، ج(

  :ترسدنظر امام خميني اسلام حجت قوي دارد و از آزادي بيان نمي از
بلكـه در زمـان خـود       ) ليهم السلام ع( در زمان ائمة ما    آزادي آرا در اسلام از اول بوده است،       «

آزادي بيـان    كـسي كـه حجـت دارد از        .حجـت داريـم    مـا  .زدنـد حرفهايشان را مـي    .پيغمبرآزاد بود 
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  .»دهيمترسد لكن توطئه را اجازه نمي نمي
  )277، ص6همان، ج(

  :وقتي از امام در باره حدود آزادي سوال شد جواب دادند
چيزهايي آزاد نيست كـه مـضر بـه          .اگر مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است          «

شود؛ اگر نباشد و فقط اظهـار عقيـده          گيري مي اشد جلو اگر مضر به حال ملت ب      ...حال ملت ما باشد   
  .»باشد مانعي ندارد

  )520، ص5همان، ج(

  :ها فرموده استنامهدر باره روز
شـان گمـراه كننـده      هايي كه نوشـته   هايي كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامه        روزنامه«

  .»نباشد، آزادند
  )521همان، ص(

  :از نظر امام خميني جايز نيستكننده  اظهار مطالب انحرافي و گمراه
مردم آزادند در اسـلام، هـم در بيـان عقايـد و هـم در                 در اسلام، دموكراسي مندرج است و     «

  .»ندنند كه نسل ايران را منحرف كناعمال، مادامي كه توطئه در كار نباشد و مسائلي را عنوان نك
  )468همان، ص(

 نظر امام خميني حدود آزادي بيان شـمرده         انحراف افكار و ايجاد فساد و توطئه در اجتماع از         
  .شودمي

  
   آزادي سياسي– 4

آزادي سياسي به طور عام      .هاي اجتماعي، آزادي سياسي است    يكي از مهمترين انواع آزادي    
مهمترين مصاديق آزادي   . ثيرگذار باشد ي است كه برسرنوشت سياسي جامعه تأ      شامل هرگونه فعاليت  
  :سياسي عبارتند از

  .انتخاب و حق راي درانتخاب حاكم و حكومت آزادي -1 
  . آزادي تشكيل اجتماعات و احزاب-2
  ) 15فرهنگ واژه ها، ص( . آزادي بيان كه قبل ازاين بررسي گرديد– 3 

زيـرا اسـلام طرفـدار رشـد فكـري      . ها دراسلام پذيرفته شـده اسـت      آزادي احزاب و جمعيت   
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 مـردم در سرنوشـت خـود دخالـت داشـته            خواهـد جامعه و تعاون و همكـاري عمـومي بـوده و مـي            
اسلام با تشويق برتعاون درامورخير و تقويت كننده تقواي فردي و اجتماعي كه شامل تعـاون                .باشند

البته احزابي كه در مسير گناه و عدوان باشد         . ريزي نموده است  شود، براي اين امر پايه    حزبي هم مي  
) ص(اسلام  سيره پيامبر  )3مائده،  ( .»الاثم والعدوان نوا علي البر والتقوي و لاتعاو   تعاونوا  علي  « :نهي شده 
. دهد كه آزادي احزاب و اجتماعات در راستاي خير و سعادت جامعه مـورد عنايـت اسـت         نشان مي 

اي ازجوانـان غيرتمنـد مكـه بـراي دفـاع از            بعثـت عـده    قبـل از  ) ص(در زمان جـواني رسـول اكـرم       
سيره ابن هـشام،    ( .دند كه حضرت نيز عضو آن جمعيت بودند       الفضول را تشكيل دا   مظلومان، پيمان حلف  

گرددكه آزادي سياسي در بعـد آزادي   به خوبي روشن مي   ) ع(سيره حضرت علي    از )142و140، ص 10ج
توانند براي مشاركت   ها در نظام اسلامي ممنوعيت ندارد و افراد مي        بيان و آزادي احزاب و جمعيت     

  .تشكيل دهنددر امور سياسي، اجتماعات و احزاب 
نظـام سياسـي و اجتمـاعي اسـلام بـر اسـاس احتـرام بـه                 : گويـد شهيد مطهري دراين رابطه مي    

شـما   .اسلام اعلام آزادي كرد، ديگران هم در دنيا اعلام آزادي كردند          . هاي اجتماعي است  آزادي
هـا زنـدگي    مـااگر تن   .در عمل ببينيد اسلام چه موفقيتهايي پيدا كرد،آنها چه موفقيتهـاي پيداكردنـد            

را، حتي زندگي خلفـا را تامـدتي كـه روي سـيره و      )ع(بن ابيطالب  )ع(را و زندگي علي   )ص(پيغمبر
بينيم اسلام چه قدر دراين زمينـه موفقيـت    كردند، مقياس قرار بدهيم مي     رفتار مي  )ص(سنت پيغمبر 

. جيـب اسـت   حقيقتـاً ع  )ع(اند؛ همين حكومت پنج سـاله علـي       داشته است و آنها چه قدر ناكام بوده       
اي غير ازخدا آزاد بـود، آزاديخـواه   باب اينكه واقعا بنده خدا بود و ازحكومت و هر قوه        از )ع(علي

اي بودنـد كـه ازبيعـت كـردن بـا           عـده ) ع(دانيم در دوره حكومـت علـي      ما مي . و آزادي بخش بود   
مه بـن زيـد،     بيعت كنند از قبيل زيد بـن ثابـت، اسـا          ) ع(تمرد كردند و حاضر نشدند با علي      ) ع(علي

بـا اينهـا چـه كـرد؟ گفـت اختيـار       ) ع(ولي علي... بيعت نكردند) ع(سعدبن ابي وقاص، ازاول باعلي  
مجبورشان كـرد  . آيا مزاحم اينها شد؟ نه    . خواهند بيعت نكنند  خواهند بيعت كنند مي   باخودشان، مي 

يـت جـاني اينهـارا ازبـين        امن. سهميه اينهارا از بيت المال قطع كرد؟ نـه        . كه حتما بايد بيعت كنيد؟ نه     
  ازاينها بـالاتر خـوارج    . خودش حافظ جان و مال اينها شد، البته در حدودي كه مشروع بود            . برد؟ نه 
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   نظام سياسي و اجتماعي اسلام بر اساس احترام بـه آزاديهـاي            : گويدشهيد مطهري مي
  اجتماعي است

  
         هـاي آن را    اصـول و پايـه    كند بلكه   اسلام كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي

كند و سپس همگان را به پذيرش آن        بادلايل روشن عقلي و از طريق وجدان فرد بيان مي         
  دهداسلام هرگز تفتيش عقايد را اجازه نمي.كنددعوت مي

  
  
بيعـت  ) ع(را بعـد ازآنكـه بـا علـي        )ع(خوارج رسما باغي بودند، به اين معنا كه حكومت علي         .بودند

راتكفيـر  )ع(را قبـول نـداريم، نـه تنهـا ردكردنـد علـي            )ع(د، گفتنـد مـا علـي      كرده بودنـد رد كردن ـ    
شدند و فقط عقيـده خودشـان را اظهـار و    كرد؟ تاوقتي اينها مزاحم ديگران نمي  با اينها چه  ...كردند،

مزاحم شان نشد، ولي ازآن ساعتي    )ع(پرداختند، علي كردند و به صحبت و سخن گفتن مي       تبليغ مي 
ودشان سوءاستفاده كردند مزاحم ديگران شدند، اسباب زحمت ايجاد كردنـد و            كه ازاين آزادي خ   

) ع(رسماً به عنوان باغي ازكوفه سپاه بيرون بردند براي اينكه اخلال بكند و امنيت را برهم بزند علي                 
  ) 140-139، ص25مجموعه آثار، ج(.»سراغ اينها آمد

هـا  يـد قرارگرفتـه، احـزاب و انجمـن        ازنگاه امام خميني آزادي احزاب و اجتماعات مـورد تاي         
ايـشان حتـي احـزاب      .آزادند به شرط اينكـه مـصالح جامعـه و احكـام اسـلامي را زيـر پـا نگذارنـد                    

  :كندماركسيستي را آزاد اعلام مي
اي كه ما به فكر استقرار آن هستيم، ماركسيـستها در بيـان مطالـب خـود آزاد         اما در جامعه  «

ايمـان و   . ريم كه اسلام در بر دارنده پاسخ به نيازهاي مردم اسـت           خواهند بود؛ زيرا ما اطمينان دا     
  .»اعتقاد ما قادر است كه با ايدئولوژي آنها مقابله كند

  )371، ص3فه امام، جيصح(
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در بيان ديگر تاكيد دارد كه فعاليت احزاب آزاد است فقط مقررات اسلامي و مصالح جامعه                
  :كندآن را محدود مي

هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مـردم        . حقايق و واقعيات آزادند    مطبوعات در نشر همه   «
در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نيندازند آزادند و اسلام در تمامي اين شئون حد و مرز آن                    

  .»را تعيين كرده است
  )266، ص4همان، ج(

ه و طبـق    اما حق انتخاب و انتخاب شدن نيز در نظام اسـلامي بـراي افـراد در نظـر گرفتـه شـد                     
ق تكـوين و    ازنظراسلام منشاء حاكميت خداوند است، زيرا او خـال        .گيردمكانيزم خاص صورت مي   

اي حاكميت در اسلام به گونـه     . ي انسان حق تعين سرنوشت قرار داده است       تشريع است و هم او برا     
كس را است كه نه مردم ازحق تعيين سرنوشت و حق انتخاب محروم اند و نه اينكه طبق دلبخواه هر

بدين معنا كه شرايط رهبري ازسـوي شـريعت مـشخص           . چه صالح و چه ناصالح باشد انتخاب كنند       
ازشـرايط رهبـري    . گرديده و مردم بايد درانتخاب رهبر و حاكم اين حدود را دقيقا رعايـت نماينـد               

مـردم بـه    . توان به تقوا، عدالت، آگـاهي سياسـي، فقاهـت درحـد اجتهـاد اشـاره نمـود                 دراسلام مي 
آزادي ( .ورت مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فقهايي كه واجد شرايط رهبري باشند راي مي دهند    ص

در قرآن نيز بـه نظـر مـردم توجـه شـده و               )266در آمدي بر حقوق اسلامي، ص     / 111سم، ص يو دموكراسي در اسلام و ليبرال     
و امرهم شوري  «:يااينكه فرموده )159/ عمـران آل(.»الامرو شاورهم في  « :مشورت بامردم را سفارش نموده    

  .مشورت با مردم در شرايط حاضر تنها ازطريق انتخابات ونظر خواهي ممكن است )38/ شوري.(»بينهم
درعـالم  )ع(حضرت علـي .گرفتهم بدون بيعت مردم حكومت شكل نمي   )ع(درزمان معصوم 

ت را بـه دسـت      بود اما تازمـاني كـه مـردم بيعـت نكردنـد حكوم ـ            ) ص(ثبوت امام و جانشين پيغمبر    
بدين ترتيب آزادي سياسي درنظام اسلامي به شكل برجسته آن در محـدوده احكـام شـرع                 . نگرفت

 تصريح دارد كـه تعيـين رهبـر         107درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل     .پذيرفته شده است  
گـان بـا راي   شود كـه خبر  ديده مي  )266، ص 1آشنايي با قانون اساسـي، ج     (.برعهده خبرگان منتخب مردم است    

شوند و آنان كه به شرايط رهبري ازنظر اسلام بيشتر ازمردم شناخت دارند،        مستقيم مردم انتخاب مي   
ايـن اسـت كـه مـردم درانتخـاب          .  گزينند ازميان واجدين شرايط يكي را طبق مقررات قانوني برمي        
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  . حاكم اسلامي مشاركت دارند و اين يك نوع آزادي سياسي است
اجرايي و نمايندگان قوه مقننه حق مسلم مـردم اسـت و مـردم وظيفـه دارنـد               انتخاب مسئولان   

درآمـدي بـر حقـوق    .(سراغ افرادي بروند كه علاوه بر وثاقت و لياقت از تعهد دينـي نيـز بهـره منـد باشـند                  
  )   266اسلامي، ص

 .ي مردم اهميت ويـژه قايـل اسـت        أامام خميني نيز به آزادي سياسي و حق انتخاب و ارزش ر           
  :رام گذاشتن به راي مردم را مورد تاكيد جدي قرار داده استاحت

اي را تعيين مـي     يك وقت يك عده   . دهدملت يك وقت خودش راي مي      .ي ملت است  أميزان؛ ر «
شما . و الا مرتبه اول حق مال خود ملت است        . كند كه آنها راي بدهند،آن در مرتبه دوم صحيح است         

شماييد، همين  .ف معين كنند؟ خودتان بايد تكليف معين كنيد       خون داديد، حقوقدانان براي شما تكلي     
ملت، همين مردم محروم دانشگاه، جوانهاي محروم دانشگاه، همين جوانهاي محروم مدرسه فيضيه، 
همين جوانهاي محروم در ارتش، همـين جوانهـاي محـروم در بـازار، همـين جوانهـاي محـروم در                     

ها را كنار بگذاريد؛ از خدا بترسيد؛ بـا ملـت   بهانه. ي بدهندأكارخانه ها و در كشاورزي، اينها بايد ر    
  .»ي مردم را هيچ حساب نكنيد؛ مردم را به حساب بياوريدأشوخي نكنيد؛ ر

  )174ـ 173، ص8فه امام، جيصح(

  :راجع به آزاد بودن انتخابات فرموده است
-به دست مي  يكي از مهمترين وظايف اوليه جمعي كه پس ازسقوط شاه مسئوليت امور را              «

گيرند، فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه و                   
  .»گروهي در انتخابات نباشد

  )382، ص5همان، ج(

ي مـردم   أازنظر امام خميني نظام اسلامي متكـي بـه آراي ملـت و مـوازين اسـلامي اسـت و ر                    
  :درآن نقش برجسته دارد

. ي داده اسـت أايم و ملت با راهپيماييهاي مكـرر بـه آن ر        مي را اعلام كرده   ما جمهوري اسلا  « 
  .»حكومتي است متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي

  )391همان، ص(

ي أامام خميني هرگونه تحميل و فشار و دخالت در آراي مردم را جايز ندانسته و بـرآزادي ر                 
  :تاكيد  فرموده است

و ام، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند، و هيچ فرد              ه بارها گفته  همان طور ك  «
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جامعه اسلامي ايران، كه با درايت . اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارنديا گروه و دسته
و اند  و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن  و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته                

 مسلم قدرت تـشخيص و انتخـاب كانديـداي اصـلح را             اندبه اين بيعت و پيمان بزرگ وفادار مانده       
  .»دارند

  )10، ص21همان، ج(

براين آزادي سياسي و حق انتخاب كـردن و راي دادن آزاد ازديـدگاه امـام خمينـي مـورد                    بنا
  .توجه جدي بوده و روي اهميت رأي آزادانه مردم تاكيد فراوان نموده است

  
  هاي مدني آزادي– 5

هاي مدني شامل آزادي در انتخاب مسكن و محل اقامـت، آزادي در انتخـاب شـغل و         آزادي
 13 مـاده  1در اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر بنـد          . شودآزادي درتملك اموال منقول و غير منقول مي       

م شـمرده   در اسلام نيز اين حق محتـر      . تصريح شده كه هركس آزادانه محل اقامت خود را برگزيند         
همـه  .(»البلاد بلاد االله والعباد عباد االله فحيثما اصبت خيرا فـاقم          « :فرموده اند ) ص(شده و رسول اكرم   

ها متعلق به خداست و بندگان نيز بندگان اويند، پس هركجا موجـب خيـر و سـعادت شـما                    سرزمين
 ، تبعيـد    33اصـل در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران            ) 223نهـج الفـصاحه، ص    ().است اقامت كنيد  

ازمحل اقامت و يا منع از اقامت در محل مورد علاقه و يا اجباربه اقامـت درمحـل را مگـر درمـوارد                       
  .قانوني، ممنوع اعلام نموده است

آزادي مشاغل و كسب نيزاز ديدگاه اسـلام محتـرم شـمرده شـده و خداونـد در زمـين منـابع                      
مـا شـما را   ) 10/اعراف(.» و جعلنا لكم فيها معايشالارضولقد مكناكم في« :كسب و تغذيه را قرار داده     

العبـاده  « :فرمـوده )ص(رسول اكـرم  .در روي زمين توانايي داده و درآن براي شما روزي قرار داديم           
عبـادت هفتـاد بخـش دارد، برتـرين آنهـا          (يعنـي ) 11ل الـشيعه، ج   ئوسـا (.»سبعون جزءا افضلها طلب الحلال    
شتغال به برخي مشاغل مانند معامله شراب، مـواد مخـدر،           اما از ا  ). بدست آوردن روزي حلال است    

  . نهي شده است... اعيان نجسه، آلات قمار، لهو و لعب و
  هرگـاه كـسي مـال را   .آزادي در تملك امـوال نيـز ازنظـر اسـلام محتـرم شـمرده شـده اسـت                  
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» هـيچ  ام، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و            طور كه بارها گفته    همان
 » اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارندفرد يا گروه و دسته

  
  
 »   اي يك وقت يك عـده    . دهدملت يك وقت خودش راي مي     .ميزان؛ راي ملت است

و الا مرتبه اول حـق     . را تعيين مي كند كه آنها راي بدهند،آن در مرتبه دوم صحيح است            
  »مال خود ملت است

  
  

ت آورد، متعلق به همان شخص است و كـسي حـق تـصرف درآن را                ازمجاري صحيح به دس   
بـراي مـردان    ) 32/نـساء (.»للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنـساء نـصيب ممااكتـسبن         « :ندارد قرآن فرموده  
  .اي استاند بهرهاي است و براي زنان نيز ازآنچه كسب كردهاند بهرهازآنچه كسب كرده

هاي مدني افـراد را مـورد توجـه قـرارداده           داشته و آزادي  امام خميني در اين زمينه نيز عنايت        
  :است

كـسي  . مـردم عقيـده شـان آزاد اسـت        . اي نيست كه تعريف داشته باشـد      آزادي يك مسئله  «
 كند كه حتماً  كسي الزام به شما نمي    . كند كه شما بايد حتما اين عقيده را داشته باشيد         الزامشان نمي 

كند كسي الزامتان نمي. كند كه بايد اين را انتخاب كني به شما نميكسي الزام. بايد اين راه را برويد 
آزادي يـك چيـزي واضـحي       . كه در كجا مسكن داشته باشي، يا در آنجا چه شغلي را انتخاب كنـي              

  .»است
  ) 95-94، ص10فه امام، جيصح(

دراين كلام امام به آزادي مسكن و آزادي شغل تاكيـد شـده كـه هـركس در انتخـاب محـل        
هيچ كسي حق ندارد اين آزاديها را از افراد  سلب و يا             .ت و انتخاب شغل و كسب آزاد است       سكون

  .محدود كند
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  نتيجه
جامعـه، در     باتوجه به جامعيت اسلام و تكيه براصـل توحيـد و گـسترش عـدالت وآزادي در                

فتـه  نظام اسلامي هرنوع آزادي براي افراد محترم شمرده شده و درحد معقول مورد توجـه قـرار گر                 
پـذير   امكـان اجتمـاعي    است، منتهي به لحاظ طبيعت زندگي اجتماعي، آزادي مطلق در هـيچ نظـام             

تفاوت نظام اسلامي با ديگران دراين است كـه         . ها بايد درحدود قانون باشد    نيست، ازاين رو آزادي   
ام الهـي   اسلام انسان را ازهرگونه قيد و اسارت معنوي و اجتماعي آزاد نموده، تنها به رعايـت احك ـ                

كنـد كـه زاييـده فكـر        ها را محدود مـي    اما در نظامهاي ديگر، قوانين موضوعه آزادي       .كندملزم مي 
  .بشراست
آزادي در نظام اسـلامي     .نظر امام خميني آزادي مفهوم روشن داشته و نياز به تعريف ندارد            از

هـاي   تمـام آزادي  افـراد در نظـام اسـلامي از         .گـردد محترم است و در حدود قانون الهي محدود مي        
حدود آزادي، احكام اسلامي و مصالح اجتمـاع  .نددارسياسي، اعتقادي، انديشه، بيان و مدني برخور      

در غير اين صورت هيچ كس حق ندارد آزادي افـراد را سـلب و يـا محـدود                   . و قوانين كشور است   
  . نمايد
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